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آچارکشى

پیشنهاد فردا

سلام به فردا

خبــر آمده کــه «زهرا نعمتــی»، پرچمــدار کاروان 
ایــران در المپیــک ریو شــده؛ خبری که بــرای عده ای 
خوشحال کننده اســت زیرا نشان می دهد باوجود برخی 
محدودیت ها بــرای زنان در ایران، یــک زن می تواند به 
چنین جایگاهی برسد و در مجامع بین المللی تصویری 
مخالف آنچه از ایران ارائه می شود، ارائه کند. می توان با 
این دیدگاه همدلی نشان داد اما در کنار آن باید سؤالات 
دیگری را هم مطرح کرد؛ اگر در ایران زنان شایســته ای 
وجــود دارند که توانایی حضور در مجامع بین المللی را 
دارند، چرا از این زنان شایســته در داخل کشور استفاده 
نمی کنیم؟ مگر نه اینکه از ۸۰ ســال پیش تاکنون یعنی 
از ۱۳۱۳ شمســی که در ایران دانشگاه تأسیس شد، زنان 

ازجمله کسانی بوده اند که همواره در محیط های علمی 
و آکادمیک حضور جدی و فعال داشته اند؟ مگر نه اینکه 
امروز نیمــی از فارغ التحصیلان دانشــگاهی ما را زنان 
تشکیل می دهند؟ و مگر نه اینکه دانشگاه های ما محل 
تربیت نیروی انسانی است و اگر این دانشگاه ها می توانند 
نیروی انســانی شایســته مرد تربیت کنند، پس طبیعی 
اســت که زنان فارغ التحصیل شده از این دانشگاه ها هم 
شایستگی لازم برای احراز مناصب بالای مدیریتی را دارا 
باشــند. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، حالا وقت 
آن  اســت که ســؤال جدی تر دیگری مطرح کنیم و آن 
اینکه اگر زن شایســته در ایران داریم چرا تعداد زنان ما 
در مناصب دولتی ناچیز اســت؟ چرا این زنان شایســته 
نمی توانند به قانون گذاری بپردازند و در مجلس شورای 
اســلامی حضور چشمگیر داشته باشــند. چرا حتی در 
ادارات و ســازمان ها زنــان نمی توانند ســکان مدیریت 
را در دســت بگیرند؟ امروز جایگاه سیاسی و اجتماعی 
زنان در ایران نسبت به برخی از کشورهای منطقه، بهتر 

اســت و می توان زنان را دارای شأن و منزلت اجتماعی 
دانســت ولی اینکه بگوییم زنان ایرانی در جهان اسلام 
توانســته اند به جایگاه ویژه ای دست پیدا کنند، ادعایی 
اســت که برای رســیدن به آن هنوز راه زیادی پیش رو 
داریم؛ راهی که در مســیر آن لازم است همان طور که 
پرچم ایران را به دســت ورزشکاران زن می دهیم، آنها 
را پرچمداران سیاســت هم بدانیم. رسیدن به این مهم 
علاوه بر وجود نگاه مســاعد به زنــان، نیازمند تلاش و 
کوشــش زنان و مــردان مدافع حقوق زنــان در قالب 
جنبش های اجتماعی زنانه اســت. هیچ کشور مدافع 
حقوق زنانی را در دنیا نمی توانید سراغ بگیرید که بدون 
مداومت و استمرار جنبش ها و نهضت های زنانش به 
این جایگاه رسیده باشــد. باید اسامی زنان در فهرست 
مناصب بــالای مدیریتی، حکومتــی، قانون گذاری و... 
هرروز بیشتر شود وگرنه حضور زنان در جامعه محدود 
به اســتفاده های تبلیغاتی و تبعیض به قوت خودش 

باقی خواهد ماند. 

پرچمدار سیاست هم باشند زنان باید  دست به دست 

۱- جــای خالــی را با کلمات مناســب پــر کنید: 
یک نماینده، گفت: «باید همه دســت به دســت هم 

دهیم...».
الف- تا ببینیم دستمان تا کجا می رسد. 

ب- «...تا از این وضعیت نابسامان و رکود بی سابقه 
خارج شویم». (خبرگزاری فارس) 

۲- چرا ایــن نماینده متوجه شــده که «وضعیت 
نابسامان است و رکود بی سابقه وجود دارد»؟ 

الــف- چون وضعیــت الان را بــا وضعیت دوره 
احمدی نــژاد مقایســه می کند و حق هــم دارد الان 

نابسامان است قبلا بی سامان شده بودیم. 
ب- چون تحریم ها برداشــته شــده و قرار اســت 
پول های بلوکه به کشور به هرحال بازگردد و نابسامانی 

از این بدتر؟ 
ت- چون دیگی که برای من نجوشــد دچار رکود 

بی سابقه می شود. 
۳- منظــور از اینکه گفته «کســی نمی تواند رکود 

موجود و حاکم در کشور را کتمان کند» چیست؟ 
الف- چرا از باعث و بانی رکود موجود در کشــور، 

دکتر احمدی نژاد، کسی یادی نمی کند؟ 
اگــر برخــی نماینــدگان و دولــت  ب- یعنــی 
دست به دســت هم نداده بودند، الان تحریمی وجود 
نداشت که روحانی ازش بیرون بیاید و پزش را بدهد. 

 با به نتیجه رســیدن مسئله 
الگویی  چه  ایران،  هســته ای 
در داخــل و خارج از کشــور 
باید دنبال شــود؟ پرسشی که 
موســوی بجنوردی»،  «کاظم 
مرکــز  رئیــس  و  بنیان گــذار 
اسلامی،  بزرگ  دائره المعارف 
در کتــاب «ایران پس از برجام» تلاش کرده اســت به 
آن پاسخ دهد. او در مقدمه کتاب می نویسد: «هرچند 
انجام توافق هسته ای بسیار مهم است، ولی نگهداری 
و صیانت از آن و اجرای خوب و کاملش، قطعا مهم تر 
اســت. نگارنده این کتاب پس از گفت وگو با برخی از 
صاحب نظران در حوزه های مختلف، به نوعی دســت 
بــه جمع بندی نظرات آنها و ارائه شــان در قالب یک 
کتاب زده است. این کتاب را مرکز دائره المعارف بزرگ 

اسلامی در ۹۶ صفحه منتشر کرده است. 
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کارتون خواب

پیشخوان
دومین شــماره «روب رو» منتشــر شد؛ نشریه ای 
که بــا هدف مقابله با خط قرمزهــای نادیده، چاپ 
می شود و توانســته گزارش های متفاوتی را منتشر 

کند، این بار پرونــده ای ویژه درباره حمله 
به سفارت عربســتان دارد که کاملا آن را 
متفاوت کرده اســت. در پرونده ویژه این 
مقالات به چشــم می خورد: «نصرت االله 
تاجیــک از دوران حصر خود در انگلیس 
می گوید»، «روایــت تصویری اختصاصی 
از حملــه به کنســولگری عربســتان در 

مشــهد» و «راهنمای مقابله با تســخیر ســفارت 
به همراه نقشــه حمله احتمالی و راه پاتک پلیس 
به گروه های فشــار»،  گفت وگو با سیاوش جمادی 
با تیتــر «روحانی که ســرهنگ نیســت 
از شــهروندان نویســنده دفــاع کند» و 
با رضــا امیرخانی؛  همچنیــن گفت وگو 
«سال ۸۸ احســاس بی پناهی می کردم» 
از دیگر مطالب این دوهفته نامه است که 
منتشر  فرهادیان»  به سردبیری «سروش 

می شود.

گزارش فردا

پاساژهای خالی مشهد؛ تصویر 
روزهای بعد از  اشغال سفارت

سعید برآبادی:  دلار که ســه هزارتومان شد، اقتصاد 
شهر مشــهد، یک شبه تغییر مســیر داد؛ خیابان های 
ایــن شــهر مذهبی پر شــدند از پاســاژها و مال ها و 
سنترهای لوکســی که مشتری هایشان، نه ایرانی ها و 
به اصطلاح مجاوران، بلکه عرب های منطقه بودند. 
برای مســافران خارجی مشهد، می صرفید که بیایند 
به یک شهر توریستی، زیارت کنند، در بهترین هتل ها، 
اتاق بگیرند و بعدازظهرهایشان را در پاساژهای بزرگ 
به خرید کالاهای لوکس و مارک مشغول شوند. چرا؟ 
چون دلار در برابر ریال، ســه هزارتومان شــده بود نه 
در برابــر دینار و درهم و... . این طــور بود که ناگهان 
ارزش زمین در مشــهد چندده برابر شد، شرکت های 
بزرگ پاساژ سازی و خدمات دهنده های فعالیت های 
فروشگاهی و خصوصا برندسازها وارد این شهر شدند 
و حالا هرجایی از مشــهد را کــه ببینی، تابلویی تو را 
به یک جشــنواره تخفیف در یکی از این پاســاژهای 
ساخته شــده دعوت می کند. امــا اتفاقات تلخی که 
برای کنسولگری عربستان در این شهر مقدس افتاد، 
شــرایط را عوض کرده و بعید نیســت کــه به زودی 

آسیب آن، اقتصاد این شهر را دگرگون کند. 
امانی که یکی از فعالان حوزه خدمات پاساژسازی 
به حســاب می آید، مشــهد دیروز را این طور توصیف 
می کنــد: «از محدوده حرم تا بلوار ســجاد، پر شــد 
از پاســاژهایی کــه محصــولات پرزرق وبرق پشــت 
ویترین های خــود قرار می دادند با این اســتدلال که 
عرب ها، لباس های پرزرق وبرق دوســت دارند. دامنه 
ساخت وســازها به جایی رسید که شرکت های بزرگ 
چندملیتی کشــورهای عرب، برای آوردن صدها برند 
خارجی در مشهد برنامه ریزی کرده بودند و حالا باید 
دید که مشهد امروز، چطور می خواهد اقتصادش را 
منهای حضور عرب ها رونق بدهد». او هم همچون 
مدیران یکــی از فروشــگاه های زنجیره ای مشــهد، 
معتقد اســت که با اشغال سفارت عربستان، اقتصاد 
مشهد از حضور عرب ها خالی نخواهد شد اما حضور 
پررنگ شرکت های ترک، خبر از تغییر فصل می دهند: 
 «اولین ضربه را قطعا، فروشگاه های کوچک و بزرگ 
اطراف حــرم خواهند خورد چون بخشــی از زائران 
خــود را از دســت داده اند امــا هنوز زائران شــیعه 
عراقــی، اصلی ترین مشــتری های اقتصــاد برند در 
مشهد هســتند». بعید نیســت بخش دیگری از این 
خسارت ها، ناشــی از بی رغبتی ورود و سرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران خارجی در مشــهد باشــد؛ این شهر 
به گفته فعــالان اقتصادی اش، برای ســرمایه داران 
خارجــی، در عمــل، «فرش قرمز» پهن کــرده بود تا 
به این بهانه، پروژه های ســنگین شــهری اش را تنها 
نگذارنــد، اما در این چند ســاله تحریــم، به حضور 
کم رونــق دلارهای خارجی بســنده کــرد و حالا که 
بعید نبود، مشــهدِ پســاتحریم، با اقبال آنها مواجه 
شــود، حوادث اخیر، راه ورود سرمایه گذاران به شهر 
را پرفرازونشــیب خواهد کرد. نمونه اش داستان یک 
شرکت برندساز خارجی بود که می خواست در مشهد 
هــم مانند تهران چند هایپرمارکت بزرگ بســازد، اما 
منابع غیررسمی به «شرق» می گویند این پروژه فعلا 
متوقف شده است.بســیاری از فروشگاه ها و پاساژها 
در مشــهد برای زائران خارجی راه اندازی شــده اند، 
جنسی که در غرفه های این مراکز به فروش می رود، 
نه در وسعِ مالی اهالی مشهد است و نه در محدوده 
سلیقه آنها؛ بنابراین احتمالا یا فروشندگان این اجناس 
باید راه حلی برای بازگرداندن مشــتری های خارجی 
خود پیدا کنند یا اینکه دست به کار تدبیری تازه شوند. 
مشــهدی که با دلار ســه هزارتومانی نونوار شده 
بود، ایــن روزها با چالش های زیادی مواجه اســت؛ 
شغل هایی که در این چند سال با تمرکز روی خدمات 
فروشــگاهی راه افتاده بودند و حالا احتمالا یا جذب 
مشــاغل دیگر خواهند شــد یا به شــهرهایی مانند 
اصفهان و تهران که زمینه سرمایه گذاری خارجی در 

آنها فراهم تر است، سفر خواهند کرد. 
قرار است خســارت های اشغال سفارت فهرست 
شده و به مسئولان اعلام شود، اما به نظر می رسد این 
فهرست از خسارت هایی که متعاقبا به پیکره اقتصاد 
مشهد وارد خواهد شــد، خالی باشد، براین اساس با 
آن همه مال و پاساژ و سنترهای ریزودرشت خالی از 

مسافر چه باید کرد؟

روایت

اخیــرا وقتــی می خواهی بــروی برای تماشــای 
یــک برنامه تفریحی مثــل خوانندگــی، آهنگ نوازی، 
ســرگرمی، جوک پراکنی و از این قبیل امور، با مشــکل 
عجیبی روبه رو می شوی. این برنامه ها البته در تهران 
و شهرهای بزرگ ولی عمدتا در کیش اجرا می شوند! 
حالا رفته ای ناهار بخوری، شــام بخوری یا در یک 
آمفی تئاتر نمایشــی را تماشــا کنی. بــه محض آنکه 
مجــری روی صحنه پیدایش شــد، دســتور می دهد 
او را تشــویق کنیــد. جمعیت کف می زنند، تشــویق 
می کنند ولی مجــری می گوید: همین؟ اینم تشــویق 
بــود؟ باید طوری تشــویق کنید که این ســالن بلرزد. 
مــردم غذاخوردن را رها کرده با شــدت هرچه تمام تر 
دست می زنند تا مجری راضی شود بعد دستور صادر 

می شود دست ها بالا همه باید تسلیم شوند! 
در هیچ کجــای دنیــا ندیدم کــه مجــری برنامه 
تفریحــی مردم را وادار کند او را تشــویق کنند و حتی 
مقدار تشــویق هم مورد ایراد قرار بگیرد. حضار خیال 
می کنند آمده اند با پولی که داده و بلیتی که خریده یا 
هرچــه، مجریان و خوانندگان و نوازندگان و کمدین ها 

بیایند آنها را ســرگرم کنند 
ولی چه اشــتباهی! مردم 
مجری هــا  کــه  آمده انــد 
را ســرگرم کرده برایشــان 
دست بزنند! کاشکی قضیه 
می شد،  تمام  دست زدن  با 
تمــام  دســت زدن  هنــوز 
نشــده، مجری می گوید ما 
کنید.  با جیــغ تشــویق  را 

آخر این چه تشــویق کردنی اســت که مردم باید جیغ 
بکشــند؟ اگر جیغ آنها کم باشــد دوباره تذکر شــروع 
می شــود که این چه جیغ مسخره ای بود و مردم باید 
طبق دســتور چنان جیغی بکشــند که گویی بمباران 
هیدروژنی شده است. بعد دســتور دست ها بالا داده 
می شــود و دســت ها باید آن قدر بالا بماند تا مجری 
رضایــت دهد پاییــن بیاید و بالاخره مجــری به جیغ 
آخــری رضایت می دهــد و بعد دســتور جدید صادر 
می شــود باید ســوت بزنید. باید صدای انواع و اقسام 
ســوت ها؛ از بلبلی گرفته تا لاتی و سگی و... چنان در 
ســالن بلند شود که گویی مســابقه سوت است.  حالا 
مردم ســاده دل خیال می کنند تشــویقات تمام شــده 
می توانند نفس راحتی بکشــند و برنامه اصلی شروع 
می شود ولی کور خوانده اند. یک مرتبه مجری عوض 
می شود اولی می رود و دومی می آید. دوباره روز از نو 
و روزی از نو. این مجری جدید هم باید تشــویق شود، 
انرژی بگیرد، شــاد و شنگول شــود البته بین خودمان 
محرمانه بماند مقداری وقت برنامه در میان کف زدن 
و جیغ کشــیدن و ســوت زدن ذوب شــده بعد مجری 
شــروع می کند از خودش، از نوازنده ها، از گارســون و 
آشــپزها تعریف کردن. به این ترتیب حضار محترم که 
بس که دست زده اند کف دستشان می سوزد و بس که 
جیغ کشیده اند صدایشــان مثل موتورسیکلت شده و 
بس که سوت زده اند دلشــان گرفتار صدور باد سوتی 
شده و دستشــان آن قدر بالا بوده که خواب رفته، باید 
یک بار دیگر تمام کارهــای تکراری احمقانه بی مزه را 

تکرار کنند و بعد هم برای رفع خســتگی یک آنتراکت 
می دهنــد چون مــردم آن قدر جیــغ وداد کرده اند که 
خســته شــده اند و مجری آن قدر تشــویق دســتوری 
گرفته که تشــویق دانش لبریز شــده و باید برود برای 
تشــویق های بعــدی آن را خالی کنــد و به این ترتیب 

تنفس داده می شود. 
در همه جای دنیا تشویق هنرمند توسط مردم وقتی 
عملی می شود که مردم از هنرنمایی او بسیار خوششان 
آمده، او را با دست زدن تشویق می کنند ولی اینجا قبل از 
آنکه هیچ کاری بکنند و هنری نشان بدهند و برنامه ای 
اجرا کنند شــروع می کنند از مــردم بی خبر که معلوم 
نیست اصولا برنامه چیست، دست ها بالا و دست زدن، 
جیغ کشــیدن و ســوت زدن می گیرند و بعد برنامه طی 

مراسم باشکوهی شروع می شود. 
مجــری یک خواننده را معرفــی می کند. خواننده 
به هر یــک از نوازندگان اشــاره می کنــد و مردم هم 
برای هرکــدام آنها باید جداگانه کــف مرتبی بزنند و 
بعد خواننده می خواند. تمــام خواننده ها آهنگ ها و 
اشــعار خوانندگان معروف را می خوانند که ما صدبار 
شــنیده ایم ولی طبعا زیبایی خواننده اصلی نه دیده و 
نه شنیده می شود. نمی دانم این خواننده ها که این قدر 
برای خودشان هنرنمایی قائلند، یک شعر، یک آهنگ 
خاص خودشان را ندارند! آهنگ های ۶۰ سال پیش را 
برای حضار محترم می خوانند و خیال می کنند شاهکار 
هر  صدالبتــه  و  کرده انــد 
آهنگی که تمام می شــود 
باید با کف زدن و سوت زدن 
و جیغ کشــیدن خواننده را 
تشــویق کرد که یک آهنگ 
۷۰ســال پیــش را برایمان 
خوانده است. وقتی برنامه 
مجری دارد و مرتب دستور 
کف زدن و جیغ و ســوت را 
صادر می کند می بیند یک پیرمردی سرجایش نشسته 
و دســت نمی زند! در کمــال وقاحت یقــه پیرمرد را 
می گیــرد: پدرجان! چرا دســت نمی زنــی؟ از برنامه 
خوشت نمی آید؟ چرا جیغ نمی کشی صدایت گرفته؟ 
آهای برای این حاج آقا آب بیاورید بخورد ســینه اش 
صاف شــود. چرا سوت نمی زنی دستگاه سوت زنی ات 
گریپاژ کــرده؟ پیرمــرد فلک زده از ترســش بیخودی 
دســت می زند، داد می زند، سوت می کشد که خودش 
را از چنگ مجری پررو برهاند. این هم تفریح پیرمردی 

که آمده مثلا یک شب خوش بگذراند! 
ایــن برنامه هایی که مــردم بیشــتر از مجریان در 
فعالیت و ســروصدا هســتند می گذرد؛ درســت مثل 

سیخی که از وسط کباب بگذرد. 
سروصدا آن قدر زیاد اســت که مدعوین محترم با 
بغل دستی شان یک کلمه نمی توانند حرف بزنند چون 

صدا به صدا نمی رسد. 
و بالاخــره مدعویــن محتــرم کــه چندســاعتی 
خواننــدگان و نوازنــدگان و مجریــان برنامــه را تــا 
توانســته اند ســرگرم کرده، وقت برنامــه را گذرانده، 
وقتی هدر داده، کف دستشــان می ســوزد، صدایشان 
درنمی آید و سوتشان باتری تمام کرده، افتان و خیزان 
بلند می شــوند که به خانه هایشان پناه ببرند. این هم 
برنامه تفریحی شاد و شنگول برای مردمی که هوس 
می کنند بعد از سونامی جیغ و سوت و آهنگ تکراری 
۷۰ ســال پیش و با خاطره ای خــوش فرار کنند بروند 

خانه شان!

کف بزنید، جیغ بزنید، سوت بکشید! 

 صادق زیباکلام

 جهانگیر هدایت

پوریا عالمى

 محمدرضا ثقفى


